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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  34، شماره مسلسل 3113 زمستان، چهارمسال 

 

 7تجلی و ظهور اسماء الهی در تفسیر حدیثی از امام صادق
 
 
 
 

 3/4/11تاريخ تأييد:    71/71/17تاريخ دريافت: 

 ∗الدین حسینی سیاهکلرودیسیدقوام

برر قمرو و ابران     قرآن و روايات منبع سرشار لطايف و دقايقي هستند كه گاه
عرفاي اسلامي جريان يافته است. روايت برا  دردوا اسر اي كرافي يزري اا      

اا شهود معصومانة خود به روي مشرتاقان معرار     7خزايني است كه امام صادق
الهي گشودند. تأخر ظهور اس اء الهري اا مقرام تاتن نقرس اسرو اع رو و اسرو       

ي بودن اسر اء ظراهر برراي    مستأثر الهي در ظهور ديگر اس اء الهين دجا  نور
اسو مزنونن ترتيب ظهور اس اء الهين وساطت اسر اء مييطره در ظهرور ديگرر     

اس اء الهي و نيز رساندن فيض به مخموقات برخي اا معار  بمنرد ايرح دردي     
 شود.هستند كه در ايح نوشتار بدانها اشاره مي

 

ون اسرو  غيب تاتن ظهورن اس اء و صفاتن در،ن اسرو اع ر    های كليدی:واژه

 مستأثرن دجب نوريه.

                                           

 .7عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق ∗
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 مقدمه

در تجمي اس اء الهي و ترتيب ظهور  7در آغاا سخح در شرح كلام امام صادق

 ن اييو.آنن به چند نزته اشاره مي

شناخت اس اء الهي و كيفيت انتشاء آن اا تات د، اا مباد  مهرو   نكته اول.

ليرا  كرردن    عرفان ن ري است. پيراسته دانستح تات د، اا هرگونره كررتري و  

اس ا و صفات در مرتبة متأخر اا تات اا مفاخر عرفران اسرت. در نگراه عارفرانن     

كررت اس ائي نخستيح كررتي است كه در دار هستي راه يافت و سرآغاا پيدايس 

عالو گرديد. ظهور تات الهي اا غيب مطم،ن ترتيب ظهو.ر اس اء و وساطت آنهرا  

 نهند.شناسي عرفاني را بنا ميستيدر پيدايس عوالو وجود ه گي اير ساخت ه

شناسي خود را به كشف و شرهود مسرتند   عارفانن اا سويين هستي نكته دوم.

هاي شهودي خويس را در قالب الفا  بيان دارنرد ون  اند كه يافتهآنسااند و برمي

و  6اا سويي ديگرن وامدار معار  بمند قرآن كريون سريره و سرخنان پيرامبر اكررم    

  (53: 1632؛ قيصري، 1631: 25)قشيري، هستند.  7مامامان معصو

 نويسد:الديح آشتيانين در مقدمه رسائل سبزوارين در ايح باره ميسيد جلال
عرفاي اسلامي معتقدند كه مبدء اخذ معارف آنان كتاب الهي و ولايت كليهه  

 (163: 1631)سبزواري،  باشد.مي 7و الاوليا 6الانبياخاتمو باطن حضرت

مسم انن دتي بيس اا ديگر عال ان اسرلامين اصرطلادات خرود را اا    عرفاي 

)ر. ك. نيكلسهن،  اند و ايح خود گواهي ديگر بر ايح مدعا اسرت.  متون ديني گرفته

1623 :13) 

تروان ردپراي   و ع مرين مري   هاي عرفاني در دو دواة ن رري با واكاوي آمواه

تريح مسائل عرفاني در ع ي،ن را :بيتهاي اسلامين به ويژه معار  بمند اهلآمواه

آوردهراي  انرد و ره به روشني يافت. ميققان عرفان به خوبي به ايح نزتره واقرف  
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اند. برراي ن ونرهن قيصرري در    ن ري و ع مي خود را به متون ديني مستند ساخته

اليزون پس اا بيان اطلاق تاتي د، و سرريان آن در م راهر   مقدمه شرح فصوص

 نويسد:كند و ميتوديد استناد مياس اء و اعيانن به سورة 

اشاره به ذات دارد و اينكه او را در مقام ذات نامي نيست، و لفهظ  « هو»لفظ 

قرينه است كه اسم « احد»اسم ذات حق به حسب ظهور ذاتي است، و لفظ « الله»

همه صفات  دارندةدر اين مقام براي ذات است، زيرا اين اسم بين ذات دربر« الله»

مشترك است، در حالي كهه احهديت ذاتهي ههيف وصهش و نشهاني        و ظهور ذاتي

التوحيد نفي الصفات عنه ]و ( فرمود: كمال7ندارد، چنانكه آدم اوليا )حضرت علي

 تكمال الإخلاص نفي الصفات[. پس، غيب مجهول همان ذاتي است كه بها احهدي  

 (53: 1632)قيصري،  ظاهر گشته است.

ابوا  گونراگون معرار  الهري اا     در :سخنان دضرات معصوميح نكته سوم.

بركات كشف معصومانة آنان است كه در قالب واژگران و مفراهيو دينري عر ره     

هاي عارفان در امان است. آنچره  اا لغزش :بيتاند. بديح روين معار  اهلداشته

مهو است استناد به ايح روايات و فهو معار  ع يقي است كره در ايرح روايرات    

ن در برا   ;روايرات روايتري اسرت كره مردروم كمينري       نهفته شده. يزري اا ايرح  

نقل كرده اسرت. علامره طباطبرايي     7كتا  كافين اا امام صادق« الاس اءددوا»

و نيز تفسرير ال يرزانن ايرح روايرت را اا روايرات      « التوديد»قدس سره در رسالة 

ش ارد و به برخي معار  نهفتره در  برجسته در ظهور اس اء الهي اا مقام تات مي

 نويسد:ايشان مي (63: 1632)طباطبايي، كند. ن اشاره ميآ

اي اشهاره دارد كهه از   اي است كه بهه مسههله  اين روايت از روايات برجسته

رو، در شهر   هاي متعارف بسيار بالاتر است. از ايهن مباحث عمومي و فهم ةحوز

يهاز  زواياي اين روايت ن ةهمآن به اشاراتي بسنده كرديم. وگرنه، روشن ساختن 
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 (8/632: 1636)به بحثي طولاني دارد كه از سطح اين نوشتار بيرون است. 

در ايح نوشتار برآنيو كهن با اتعان به ناتواني خود در فهو دقاي، و اسرار نهفته 

بندي نگاه شاردان ايح روايت در ايح روايتن پس اا تكر ايح روايت و بيان دسته

اندن برخري دقراي، نهفتره در آن را برا     تهو ارائه آرائي كه در تفسير آن عر ه داش

 و كم ات عرفا و شاردان ايح ددي  بيان ن اييو. :بيتاستناد به ديگر سخنان اهل
 

 . متن حدیث1

 فرمود: 7امام صادق
قٍ اسْماً بِالحُْرُوفِ غيَرَْ متَُصَوِّتٍ وَ بِاللَّفْظِ غيَْهرَ مُنْطَه   خلََقَ وَ تَعَالىَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَ

وَ بِالشَّخْصِ غيَْرَ مُجسََّدٍ وَ بِالتَّشْبيِهِ غيَْرَ مَوْصُوفٍ وَ بِاللَّوْنِ غيَْرَ مَصْبُوغٍ مَنْفِهي  عنَْههُ   

الْأَقْطَارُ مُبعََّدٌ عنَْهُ الحْدُُودُ محَْجُوبٌ عنَْهُ حسُِّ كُلِّ مُتَوَهِّمٍ مسُتْتَِرٌ  غيَْرُ مسَْتُورٍ فَجعََلَههُ  

ةً عَلىَ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ مَعاً ليَسَْ منِهَْا وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخَرِ فَأَظهَْرَ منِهَْا ثَلَاثَةَ أَسْمَاءٍ كلَِمَةً تَامَّ

لِفَاقَةِ الخْلَْقِ إِليَهَْا وَ حَجبََ منِْهَا وَاحِداً وَ هُوَ الِاسمُْ الْمَكْنُونُ الْمخَْزوُنُ فهََهذِهِ الْأَسْهمَاءُ   

لظَّاهِرُ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ وَ سخََّرَ سُهبحَْانَهُ لِكُهلِّ اسْهمٍ مِهنْ ههَذهِِ      الَّتيِ ظهََرتَْ فَا

ا الْأَسْمَاءِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ فذََلِكَ اثنَْا عشََرَ رُكنْاً ثمَُّ خلََقَ لِكُلِّ رُكْنٍ منِهَْا ثَلَاثِينَ اسْماً فعِْلً

الْمُصَهوِّرُ الحَْهيُّ    الْبهارِ ُ  الخْهالِقُ  الْقُهدُّو ُ  الْمَلِكُ الرَّحيِمُ منُمنَْسُوباً إِليَهَْا فَهُوَ الرَّحْ

الْعزَِيهزُ الْجَبَّهارُ    الْبَصِهيرُ الحَْكِهيمُ   الخَْبيِرُ السَّميِعُ العَْليِمُ لا تَأْخذُُهُ سنَِةٌ وَ لا نَوْمٌ الْقَيُّومُ

الْبَارِ ُ الْمنُشْئُِ الْبَدِيعُ   الْمهَُيْمِنُ الْمُؤمِْنُ قتْدَِرُ الْقَادِرُ السَّلامُالْمُ الْعَظيِمُ الْمتَُكبَِّرُ العَْليُِ

الرَّفيِعُ الْجَليِلُ الْكَرِيمُ الرَّازقُِ الْمحُيْيِ الْمُميِتُ الْبَاعثُِ الْهوَارُُِ فهََهذِهِ الْأَسْهمَاءُ وَ مَها     

تمَِّ ثَلَاَُ مِائةٍَ وَ ستِِّينَ اسْماً فهَيَِ نسِبَْةٌ لهِذَِهِ الْأَسْهمَاءِ  كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الحْسُنْىَ حتََّى تَ

الثَّلَاثَةِ وَ هذَِهِ الْأَسْمَاءُ الثَّلَاثَةُ أَرْكَانٌ وَ حَجبََ الِاسمَْ الْوَاحِدَ الْمَكْنُونَ الْمخَْهزُونَ بهِهَذهِِ   

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أوَِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّها مها تهَدْعُوا    » الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ وَ ذَلِكَ قَولُْهُ تَعَالىَ
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 (1/115: 1613)كليني،  i«.فلََهُ الْأَسْماءُ الحْسُنْى

التوديد با اندك تفاوتي نقل كرده اسرت.  ايح روايت را در كتا  ;شيخ صدوق

اهِرُ فَال  ر »در برخي نسخ اا ايح كتا  به جاي عبارت  (131: 1638)ر. ك. صدوق، 

آمده است. در « اللهُ وَ تَبَارَكَ وَ سُبيان فَال  اهِرُ هُوَ»عبارت « هوَُ المَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَاليَ

و « الله»آمرده اسرتن و بريح    « تعالي» ةبه جاي كم « سبيان»فوق كم ه  ةايح نسخ

انرد  ايح نسخه سه اس ي كه ظراهر گرديرده   وجود دارد. بنابر« واو»كم ه « تبارك»

اند اا: الله و تبارك و سبيان. با ايح روايت ابهامي در معناي روايت نيست. تعبار

نام برده شدهن دو اسو كره در برابرر اسرو الله    « تبارك و تعالي»اما در نقل كافي اا 

اند. بنابرايحن تنها يك اسو اا سه اسو ظاهر نيستند و براي تنزيه خداوند نقل شده

                                           

i. و تعالی اسمی آفريد كه صداي حرفی ندارد، به لفظ  ادا نشظود، تظ  و كالبظد      خداي تبارك

ابعاد و اضلاع ندارد، حدود و اطظراف ا  او   ،ه رنگی آمیخته نیستندارد، به تشبیه موصوف نشود، ب

تمظام   ةپظرده، خظداي آن را يظل كلمظ    دور گشته، حس توهم كننده به او دست نیابد، نهان است بی

يل پیش ا  ديگري نیست. سپس، سه اسم آن را اند و هیچداراي چهار جزء قرار داد كه مقارن هم

ساخت و يل اسظم آن را نهظان داشظت و آن همظان اسظم مکنظون و        خلق به آن نیا  داشتند هويدا

مخزون است، و آن سه اسمی كه هويدا گشت الله و تبارك و تعالی است. و خداي سبحان براي هر 

شود. سپس، در برابر هر ركنی اسمی ا  اي  اسماء چهار رك  مسخر فرمود كه جمعاً دوا ده رك  می

باشد. پس، اي  اسظماء و آنهظه ا    يد كه آنها رحمان، رحیم... میاند آفرسی اسم كه به آنها منسوب

باشظند، و آن سظه اسظم را    اسظم مظی  سه اسماء حسنی تا سیصد و شصت اسم كامل شود فروع اي  

اند. و آن يل اسم مکنون مخزون است كه به سبب اي  اسماء سه گانه پنهان شده ايظ  اسظت   اركان

هظاي نیکظو ا  آن   رحمان را بخوانید؛ هر كدام را بخوانیظد نظام   بگو الله را يا»معناي سخ  خداوند: 

 (111)اسراء: «. اوست
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  iدر روايت آمده است.

سره( در رسالة توديد و ال يزان ايح بخس اا روايت را اطبايي )قدسعلامه طب

ر. ك:  63: 1632؛ 8/632: 1636)بنا به نسخه نقل شيخ صدوق شرح كرده است. 

 (1/511: 1632زاده آملي، حسن
 

 . معناي اسم و صفت2

رود. اسو و صفت در خداي متعال و ديگر موجودات به يك معنا به كار ن ري 

ف ي كه بر تات بدون اعتبار صفتي اا اوصرا  دلالرت كنرد اسرو     در موجودات ل

«  صفت»نامند و لف ي كه بر تات به اعتبار اتصا  به صفتي اا صفات دلالت كند 

نامند. درباره خداي تعالين لف ي چون عمو و قدرت را كه برر صرفتن بردون در    

ه بر تات ن ر گرفتح تاتن دلالت كند صفت گويند و لف ي چون قادر و عالو را ك

گويند. بنابرايحن آنچه دربارة ديگرران  « اسو»به اعتبار صفتي اا صفات دلالت كند 

 (563: 1635)ر. ك. فياض لاهيجي، صفت گويند دربارة د، تعالي اسو نامند. 

اا تجميرات   ايعرفاي اسلامي تات د، را به اعتبار صفتي اا اوصا  يا تجمي

 نويسد:اليزو مياسو گويند. قيصرين در مقدمات شرح فصوص
و الذات مع صفة معينة و اعتبار تجل من تجلياتها تسميّ بالاسم؛ فإن الرحمن 

ار ذات لهها القههر و ههذه السهماء الملفوظهة ههي ا سهماء        ذات لها الرحمة، و القهّ

 (66: 1632)قيصري،  ا سماء.

در كه تات د، را با عارفان مسم انن با عنايت به ايح تعريف اا اسون ه چنان

                                           

i. ا  شارحان كافی، براي رفع اي  ابهام در صدد بیان وجه نظام نبظردن ا    ملاصالح ما ندرانی ،

 (8/833: 1831دو اسم ديگر برآمده است. )ر. ك: ما ندرانی، 
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اا تجميات تاتي اس ي اا اسر اي   اين ر گرفتح وصفي اا اوصا  ك الي و تجمي

اا تجميرات فعمري    اينامندن ه چنيح تات د، را با در ن ر گرفتح تجمري د، مي

با ايح نگاهن ه ة موجرودات   (68)ر. ك. همهان:  نامند. اس ي اا اس اء فعمي د، مي

 گويد:اري در ايح باره ميهستند. داجي سبزو iعالو خمقت اس اء فعمي د،

كما أن الوجود باعتبار تعيّن كمالي اسم من الاسهماء كهذلك باعتبهار تجل هي     

 (538تا: )سبزواري، بيفعلي اسم ايضاً. 

وجود به اعتبار تجمي فعمي اس ي اا اس اء استن چنان كره بره اعتبرار تعينري     

 ك الي نيز اس ي اا اس اء است.

انرد و ن  ن موجودات م اهر اس اء و صفات د،اا سويي ديگرن در نگاه عارفان

)صدرالدين ش ارند. به ايح اعتبارن به كار بردن اس اء الهي را در م اهر آن جايز مي

خود را اس اء دسناي  :در متون ديني نيزن  امامان معصوم (6/568: 1686شيرازي، 

ني فَرادععُوهُ  ولله الأسر اءُ اليُسر  »در معناي آيه كري ة  7اند. امام صادقد، ش رده

براد  العِ حَمِر  اللهُ نيح و الله الأس اءُ اليُسني ال تي لايَقبرلُ »فرمود:  (181)اعراف: « بها

بنابرايحن اس اء الهين افزون برر مرتبره    (1/166: 1613)كلينهي،  «. اتنِرفَعِلاً إلا ب َ َعَ

 روند.تاتن در م اهر اس اء د، و موجودات عالو خمقت نيز به كار مي

                                           

i. اصطلاح معروف در تقسیمات اسماء حظق نیسظت،    در اي  نوشتار« ء فعلیااسم»ا   مقصود

قرار دارند، كه « اسماء ذاتی»شوند و در برابر  يرا در آن كاربرد اسماء فعلی ا  مقام فعل انتزاع می

ذات حق به تنهايی در انتزاع آنها ا ذات كافی است. مقصود ا  اسماء فعلی همان موجظودات عظالم   

روند و به سخ  ديگظر ماظاهر   حق اسماء حق به شمار می خلق هستند. كه به اعتبار تجلیات فعلی

 اسماء حق هستند.
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ن در دردي  برا  دردوا اسر اي كرافين برراي       7در اوصافي كه امرام تفزر 

سااد كه مقصود اا ايح اسرو لفرو و   نخستيح اسو الهي بيان كرده است روشح مي

آن برر آن   ي است كه ايح لفو و مفهومِتمعناي تهني آن نيست بمزه مقصود دقيق

 الاسو است نه اسو دقيقي:كند و ايح لفون در دقيقتن اسودلالت مي

وصافي كه براي اين اسم الهي شمرده شده است به روشني دلالت دارند كهه  ا

مقصود از اين اسم لفظ و معنايي كه لفظ بر آن دلالت دارد ه از آن رو كهه يهك   

باشد، زيرا روشن است كه اتصاف لفهظ و مفههوم ذهنهي    مفهوم ذهني است ه نمي 

ت. آنچه امام پهس از  معنا اسبراي آن ياد كرده است بي 7آن به اوصافي كه امام

اين اوصاف آورده است نيز با حمل آن به لفظ و معنا ناسازگار اسهت. بنهابراين،   

مقصود از اين اسم تنها چيزي است كه مصداق اين لفظ اسهت، اگهر در آن مقهام    

 (8/636: 1636)طباطبايي، لفظي باشد. 
 

 رویكرد شارحان این حدیث در تفسیر آن

و ناظران در معار  الهري را بره خرود جمرب      ايح ددي ن نگاه شاردان كافي

كرده است و آنانن با اعترا  به دشواري فهو ايح ددي ن به شررح و تو ريآ آن   

اند. با توجه به آنچه دربارة اس اء تاتي و فعمي د، بيان گرديدن شراردان  پرداخته

ايح ددي  با دو رويزرد ع ده به شرح و تفسير ايح ددي  پرداختند: برخي ايح 

كره    را ناظر به مرتبه اس اء و ترتيب ظهور آن اا مقرام تات يافتنردن چنران   ددي

دهد و برخي ديگر برا توجره بره شرواهد و قررايح      ظاهر ددي  بر آن گواهي مي

ديگري كه در ددي  وجود دارد آن را ناظر به اس اء فعمي د، و ترتيب آفرينس 

نس م اهر هر يرك اا  ناظر به ترتيب آفري را موجودات ون به سخح ديگرن روايت

كه گذشت ر هر يك اا اسر اء   اندن ايرا ر چنان اس ائي كه در ددي  آمده دانسته
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 روند.در م اهر آن اسو به كار مي

 توان شاردان ايح ددي  ران به چند گروه تقسيو كرد:در مج وعن مي

. ميققاني كه ايح ددي  را به اس اء فعمي د، و ترتيب آفرينس موجودات 4

؛ 1/636: 1613؛ فهي  كاشهاني،   6/566: 1686)صدرالدين شيرازي،  اند.ردهتفسير ك

 (118: 1636و خميني ]امام[  163ه  118: 1633سعيد قمي، 

. ميققاني كه ايح ددي  را به مرتبة اس ا و ترتيرب ظهرور آن اا مقرام تات    4

تقي مجمسين مي د براقر مجمسرين ملاصرالآ ماانردراني و     اند. مي دتفسير كرده

در ايح گروه جاي دارنرد. برخري اا ايرح گرروه اا تفسرير ايرح        ;مه طباطباييعلا

انرد و برخري ديگرر چرون علامره      ددي  به مرتبة فعل سخني بره ميران نيراورده   

اند. علامه مجمسي پرس  مي دباقر مجمسين تفسير آن را به مرتبة فعل بعيد ش رده

 نويسد:اا تفسير ايح ددي  مي
انهد و نخسهتين   مخلوقات خداوند متعال قهرار داده  برخي اين اسم را كنايه از

انهد و بهاقي   اسم جامع را نخستين مخلوق ه كه به گمان آنها عقل است ه پنداشته  

اند و حديث را كنايه از كيفيت نشهت گرفتن مخلوقات و تعدد عوالم خلقت گرفته

سهت.  آنچه ما در شر  اين حديث بيان كرديم براي بعيد شمردن اين تفسير كافي ا

(1616 :6/133) 

انرد و  . ميققاني كه ايح ددي  ران به هر دو مرتبة تات و فعلن تفسير كررده 9

ش ارند. به سخح ديگرن در نگاه آنران دردي  برر هرر دو     هر دو تفسير را روا مي

كند. ملاهادي سبزواري قدس سره اا ايح ج مه اسرت. ايشران در   مرتبه تطبي، مي

 نويسد:بي، ددي  بر عالو خم،ن مين پس اا تط«شرح الاس اء»كتا  

اگر حقيقت آفرينش و ايجاد را دريافته باشي و اينكهه آفهرينش، در حقيقهت،    

پنهان شدن نور حق در پرده اسماء و صور اسماء اوسهت و اينكهه مهدت اختفهاي     
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حهق و فنهاي    ةهها دور آفرينش و مدت ظهور نور و پنهان شهدن پهرده   ةدور رنو

خمسينَ ألشَ  هُقدارُالملائكةُ وَ الرُّو ُ إليهِ في يَومٍ كانَ مِ تَعْرجُُ»موجودات است كه 

تواني اين اسم را اعم از رحمت صفتي و رحمهت فعلهي بهه    ( مي6)معارج: « سنة

 (538تا: )سبزواري، بيشمار آوري. 

ملاهادي سبزوارين پس اا تفسير ددي  به مرتبه تاتن ادت رال ديگرري نيرز    

و خمفراي او   6مقصود اا نخستيح اسرو پيرامبر اع رو   داده است. در ايح ادت الن 

 )همان( iفرمود: ما اس اء دسناي او هستيو. 7باشد. چنان كه امام صادقمي

در متح ددي ن شواهد فراواني بر تفسير آن به مرتبه اس اء و ترتيب ظهور آن 

جود دارد. تصريآ به اسو اللهن تبارك و سبيان و براقي اسر اء الهري در    واا تات 

 تَردععُوا  مرا  أَيًّا الر دع حَ ادععُوا أَوِ الم هَ ادععُوا قُلِ ويژه ت سك به آية كري ةي ن بهدد

ن در پايان ددي ن اا ج مه ايح شواهد است. برا  (111)اسراء:  الْيُسعني الْأَسع اءُ فَمَهُ

« مَةً تَامَّةًكَلِفَجَعَمَهُ »ن در آغاا ددي ن و دو تعبير «خَمَ،َ اسع اً»ايح دالن وجود تعبير 

در ادامه آنن شاردان ايح ددي  را وا داشته اسرت ترا ايرح    « فِععلاً مَنْسُوباً إِلَيعهَا»و 

 ددي  را با تزمّف بر عالو خم، تفسير كنند.

رسد كه ظاهر ددي  بيان ترتيب ظهور اس اء الهي اا مقرام تات و  به ن ر مي

ء باشد. البته برا توجره   ااس جايگاه نخستيح اسو الهي و اسو مزنون در ظهور ايح 

توان دردي   به اطلاق اس اء بر مخموقات ر با دو بياني كه در پيس گذشت ر مي  

اي رون پس اا اشارهرا به مرتبة خم، و نيوة پيدايس موجودات تفسير كرد. اا ايح

كوتاه به تفسير ددي  به مرتبة خم،ن ددي  را به مرتبة اس اء تفسرير و لطرايف   

 داريو.بيان مي موجود در آن را

                                           

i.  :1/100: 1013، كلینیآدرس روايت). 
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 تفسیر حدیث به عالم خلق

ن كره دردي  را بره    5برخي ميققانن چون فيض كاشاني و قا ي سعيد ق ري 

« عقرل اول »انردن نخسرتيح اسرو را    عالو خم، و اس اء فعمري در، تفسرير كررده    

گانه عقرولن مررال و   اند. و اجزاي چهارگانه آن را جهت الهيت و عوالو سهش رده

گانه را به عوالو دسن خيرالن  ند. به سخح ديگرن اجزاي چهارااجسام تفسير كرده

 (1/636: 1613)في  كاشاني، اند. عقل و سرّ تفسير كرده

صادر »نخستيح اسو را  5برخي ديگرن چون صدرالديح شيرااي و امام خ يني

 نويسد:پس اا بيان مقدماتين در ايح باره مي 5اند. صدرالديح شيراايش رده« اول
ماند: يكي وجهود  نخستين اسم مخلوق[ باقي مي ةدو احتمال ]دربارپس، تنها 

مطلق منبسط و في  رحماني )صادر نخستين( و ديگر عقل مفارق. ههر كهدام از   

اند كه نخسهتين اسهم الههي باشهند، زيهرا      اين دو موجود، با نگاه اجمالي، شايسته

بها نگهاهي    اوصافي كه در اين حديث آمده است بر هر دو آنها صادق است، ولي

عميق صادر اول ه به دلايلي كه برخي گذشت و برخي ديگر خواههد آمهد ه بهر       

 (6/566: 1686)عقل اول ترجيح دارد. 

ش اردن صدرال تألهيح چهار جزء اسو را صفات دياتن عمون اراده و قدرت مي

ايرا بر نخستيح موجود ر چه عقل اول باشد و چه صادر نخستيح ر ايح اوصرا     

كه در روايت آمده است ر برر    ر چنان« كلمة تامة»كند. اطلاق دق ميچهارگانه ص

جوهر عقمي در قرآن كريو آمده است و با برهان عقمي ه اهنگ است و مقصرود  

روند[. ايح اس اء گاه هستند ]كه در مرتبه اس اء به كار مي« معاني معقوله»اا اس ا 

ريات و جهات باشدن يار ددر مدلولات اس اء و م اهر خارجي آنن اگرچه به اعتب

روند. ايح اس اء چهارگانه امهات اس اء الهي هستند و اس اء ديگرر در  به كار مي
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به خم، دارنردن ايررا عمرون اراده و     اند. سه اسو اا ايح اس اء روتيت آنها مندرج

قدرت اا صفات ا افيه هستند و در طمب معمومن مراد و مقدورند و يزي اا آنهرا  

 (562مان: )هچنيح نيست. 

و اسو اع و فعمي ش رده استن ولي « صادر اول»نخستيح اسو را  ;امام خ يني

اجزاي چهارگانة آن را به عوالو: عقلن نفسن مرال و جسو تفسرير كررده اسرت و    

انرد و خلاير، بره آنهرا     دارد: سه عالو نفسن مرال و جسو اا عرالو خرال،  بيان مي

رون ايرح ا كدورات عالو ماده مبراسرت.  اا نياامندندن اما عقل اا عالو امر است و ا

ايشران   (118: 1636، ]امام[، )خمينيخلاي، متوجه او نيستند و نيااي به او ندارند. 

اركان چهارگانه هر يك اا ايح اس اء را به موتن دياتن راق و عمرو. كره چهرار    

ه نفس ايح اند يا بفرشته عزرائيلن اسرافيلن ميزائيل و جبرائيل بر آنها گ ارده شده

فرشتگان تفسير كرده است و دوااده ركح هر يرك را بره اعتبرار مقامراتي تفسرير      

گانره  گانه دارند و ايح مقامات سهكند كه هر يك اا ايح فرشتگان در عوالو سهمي

 (151)همان: در اير سمطنت مقام چهارم مسخرند. 

اسرو اسرت و   بنابرايح تفسيرن اسو مزنون كه جزء پنهان اجزاي چهارگانة ايح 

 وساطت در ظهور اجزاي ديگر را دارد عالو عقل است.
 

 تفسیر حدیث به مرتبة اسماء

دارد در آغاا ايح ددي  براي نخستيح اسو الهي بيان مي 7هايي كه امامويژگي

كند كه مقصود اا ايرح اسرو الفرا  و مفراهيو نيسرتندن بمزره       روشني دلالت ميبه

ويژهن تجزية كنند. بهمفاهيو بر آن دلالت مي مقصود دقيقتي است كه ايح الفا  و

سااد كه ايح اسو دقيقتي قائو به تات ايح اسو به الله و تبارك و تعالي روشح مي

در آغراا دردي  معنراي متعرار  آنن يعنري      « خَمَ،َ»د، است. بنابرايحن تعبير به 
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آفريدن و خم، كردنن نيست بمزه به معناي ظهور تات اسرت و دردي ن اا ايرح    

)ر. دارد. نگاهن نخستيح ظهور تات غيبي د، و كيفيت انشاء اس اء الهي را بيان مي

 (8/636: 1636ك. طباطبايي، 

ر كه پيس اا ال يزان تأليف كرده است ر   « رسالة الاسماء»در  ;علامه طباطبايي

 نويسد:مي

اين روايت تنها موردي است كه تعبير به خلق در مرتبة اسماء الهي بهه كهار   

باشد كه هيف اسم و مقصود از خلق تعيّن و تنز ل ذات از مقام غيبي مي iاست رفته

در دنبالة سخن اسم خالق را از  7اي بدانجا راه ندارد و اينكه امامو رسم و نشانه

شمارد شاهد اين مدعا است كه اين تعبير به معناي متعارف جمله اسماء فرعي مي

 (63تا: )بيباشد. قام غيب ميآن نيست، بلكه به معناي ظهور ذات از م
 

                                           

i. كه ا  ناحیه مقدسه براي جناب ابی جعفر محمظد بظ  عبظدالله    «آل ياسی  كبیر» در  يارت ،

يظ   يظارت آمظده    در مرتبه اسماء به كار رفته است در ا« خلق»حمیري قمی بیرون آمده، تعبیر به 

 یءٍشَظ  لظیَ اِ نظلَ مِ جُخرُلا يَفیل فَ رَّقَاستَ اللهم أنی أَسئلل باسمل الذي خلقته م  ذاتل وَ»است: 

( اي   يارت در طبع جديد در بحارالانوار ا  مصباح الزائر نقل شظده  11/0: 1018)مجلسی، « أبدا

( علامظه  10: 1831نظی،  به غلط نوشته شده است. )محمدي گیلا «ذلل« »ذاتل»است و به جاي 

تنها در اي  حديث در مرتبة اسماء بظه كظار   « خلق»سره، اي  نکته را كه تعبیر به  طباطبايی، قدس

 رفته در المیزان نیاورده است. احتمال دارد به مواردي مانند اي   يارت دست يافته باشد. 
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 اسم مكنون

ايح ددي ن نخستيح اسو الهي داراي چهرار جرزء اسرت: يرك جرزء آن       بنابر

اا جزء پنهان  7پنهان و سه جزء ديگر براي نياا موجودات ظاهر گشته است. امام

در بخرس   7نرام بررده اسرت. آن دضررت    « مخزون»و « مزنون»ايح اسو به اسو 

لاسروَ الوادرد   اِ دَجَربَ  وَ هَذِهِ الأس اءُ الرلاثَةُ أركران وَ »مود: پاياني ايح ددي  فر

هراي  گانه اركران و دجرا   ايح اس اء سه« ال زنون ال خزون بهذه الأس اء الرلاثه

 گانه پنهان است.اسو واددي هستند كه در ايح اس اي سه

ي بطرون و ظهروري اسرت:    اد كه نخستيح اسرو دار سااايح ددي  روشح مي

گانه است. اسو مزنون واسرطة بريح   س اسو مزنون الهي و ظاهرش اس اء سهباطن

گانه و ديگر اس اء الهي است. به تعبيري ديگرن ايح اسو بره  تات و بيح اس اء سه

يك نگاه اسو است و نشاني اا غيب مطم، دارد و با نگاهي ديگر غيرب اسرت و   

 نام و نشان.بي

ن بره معنراي اسرو    «اسو مستأثر»به در روايات اا ايح اسو  :دضرات معصوميح

اند و صرادت اند. روايات اسو مستأثر را باطح اسو اع و ش ردهبرگزيدهن نام برده

 فرمود: 7دارند كه كسي اا آن باخبر نيست. امام باقر
ندالله تعهالي  عِ واحدٌ و حرفٌ حرفاً بعونَالاسم ا عظم اثنان و سَ نَندنا مِنحنُ عِ

 يب عنده.الغَ لمِي عِبه فِ رَاثَاستَ

هفتاد و دو در  اا  اسو اع و نزد ما است و يرك درر  اا آن مخصروص    

 (1/561: 1613)كليني، خدا است كه براي خويس در عمو غيب برگزيده. 

در راا و نياا با خداي بزرگ به ايح اسو ه انند ديگر اسر اي   :امامان معصوم

المهروَ إنريأ أَسعرَمكَ    »ن فرمود: در مقام تعميو دعا 7اند؛ امام كاظوالهي ت سّك كرده

بزلِّ اسوِ هو لك س يت به نفسك أو أنزلتَهُ في شيَءٍ مِح كُتُبكَ أو استاثرتَ به في 
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المهروَ  »فرمرود:   7و اميرمؤمنان عمي (83/511: 1616)مجلسي، « عمو الغيب عندك

 (1/656: 1616بابويه، )ابن« إني أَسَمك ال زنون ال خزون الطاهر الطهر ال بارك
 

 اسم مستأثر در سخنان عرفا

فنراري در   iانرد. عرفان به پيروي اا مترون دينرين اا اسرو مسرتأثر سرخح گفتره      

 نويسد:الانس در تقسيو اس اي تات ميمصباح
أسماء الذات قسمان: أحدهما: ما تعين حكمه و اثهره فهي العهالم، فيعهرف مهن      

ا برار، أو كشفاً و شهوداً، و هو وصش الكمل  خلش حجاب ا ثر و ذلك للعارفين

: أو اسهتأثرت بهه فهي علهم     6و ثانيهما: ما لم يتعين له اثر و هو المشار إليه بقوله

 (63: 1636)فناري،  الغيب عندك.

ش ارند و باطح آن را كه رو به را نخستيح تعيّح تات مي« وددت مطمقه»عرفا 

نامنرد.  مري « وادديت»أ ظهور اس است و ظاهر آن را كه منش« تاددي»تات دارد 

كنند كه ايح ظهور و بطرون بره دسرب شرهود و ادراك ديگرران      آنان تصريآ مي

استن و گرنهن نسبت به تات د، بطون و ظهوري وجرود نردارد. ادرديت اا آن    

رود و اا آن جهت جهت كه رو به غيب تات دارد غيب است و اسو به ش ار ن ي

 iiور اس ا دارد اسو است و تعيح.كه رو به مقام وادديت و ظه

                                           

i. اء ديگظر در عظالم هظاهر    ماند و بسان اسماند كه اي  اسم در غیب حق میبر آن بیشتر عرفا

دش مرحوم شاه آبادي معتقد است كه اي  اسم نیظز هماننظد   ابه پیروي ا  است ;شود. امام خمینینمی

شود و ماهر اي  اسم همان ارتباط مستقیمی اسظت كظه خظداي    ديگر اسماء الهی در عالم هاهر می

ثر و أخظود ايظ  اسظم مسظت     ثر است، همانندتأبزرگ با همه اشیا دارد. اي  ارتباط كه ماهر اسم مس

 برگزيده حق است و كسی ا  آن باخبر نیست. 

ii. ِطظرف بطظون الظذات و خفائهظا و هظو       ةهاهنا اعتباري : أحدهما متعلّق ةللوحده المعتبر نَّا
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هاي مقام ادديتن اسو مزنرون و مسرتأثر   ن با توجه به ويژگي;علامه طباطبايي

ان ال رراد  »نويسرد:  الاسر اء مري  سالةوي در ر iالهي را مقام ادديت ش رده است.

التي هري   ةالثلاثإت هو ال يجو  بهذه  الاحديةبالاسو ال زنون ال خزون هو مقام 

 (63: 1632)«. ك و تعاليالله و تبار
 

 تأخر صفات از مقام ذات

كنرد و  ن در ايح ددي ن ظهور اس اء را در مرتبة متأخر اا تات ليا  مي7امام

اشاره دارد كه هيچ اسو و رسو و نام و نشراني بره غيرب مطمر، تات راه نردارد.      

 نويسد:در ايح باره مي ;علامه طباطبايي

ور تات مقدس در، اسرتن و چرون    چون اسو مزنون اسو استن تعيح و ظه»

پنهان استن ظهورش عيح عدم ظهور است و تعينس عيح عردم تعريح... و لاامرة    

ايح سخح ايح است كه اسو جلالة الله ر كه گوياي تات داراي ه ه صفات ك الي  

است ر اس ي اا اس اي تات باشدن نه تات و نره ايرح اسرو مزنرون. و ه چنريح       

                                                                                                   

اعتبار اسقاط ساير النسب و الإضافات عنها و يسمی الذات به احداً، و ثانیهما متعلقه طظرف ههظور   

عتبار إثبات النسب و الإضافات كلها و يسمی الذات به واحداً. و بهذا الاعتبظار  ساطها و ابالذات و ان

طرفی بطون الذات و ههورها انما يتمايزان بحسب  يصیر الذات منشأ الأسماء و الصفات لا شل انّ

خر حتی يسمی بالأول هاهراً و بظاخخر  آها عنها بؤالمدارك و المشاهد و ههورها لها باعتبار و خفا

. و اما بالقیاس الی الذات نفسها، فلا ههور علی بطظون و لا بطظون علظی ههظور. )ابظ  تركظه       باطناً

 (110: 1831اصفهانی، 

i.  در رسائل توحیديه، به صراحت اسم مکنون را مقام احديت نامیده اسظت.   ;طباطبايیعلامه

كه براي اسم مکنون هايی در تفسیر المیزان، به صراحت، ا  مقام احديت نام نبرده است، ولی ويژگی

 (3/833: 1818كند. )صدق می تآورده است بر مقام احدي
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دو اسو تبارك و تعالين با هون خدمره و دجرا     ]لاامة سخح ايح است كه الله و

آنزه يزي بر ديگري پيشي گيرد؛ ]افزون بر اينزه[ مج روع  اسو مزنون باشندن بي

يابرد و  اي بره تات در، راه ن ري   ايح چهار جزء متأخر اا تات هستند. هيچ اشاره

اشراره   كندن ايرا هر آنچه كه او را دزايت كند يا به اوهيچ عبارتي او را بيان ن ي

كند اس ي اا اس ا است ون در نتيجهن ميدود است در دالي كه تات مقدس در،  

 (8/632: 1636)تر و برتر اا آن دد است. بزرگ

 تَدععُوا ما أَيًّا الر دع حَ ادععُوا أَوِ الم هَ ادععُوا قُلِ»به آيه كري ه  7ايشان استدلال امام

دهرد و  اي ترأخر صرفات اا تات قررار مري    را شراهدي برر  « الْيُسعرني  الْأَسع اءُ فَمَهُ

اسرو شررو و اا كنايرات    « أَيّ»گرردد و  برمي« أي»به « فَمَهُ»  ير در »نويسد: مي

است؛ تعيني براي معناي آن نيست جز عدم تعيح و روشح است كه مقصود اا الله 

و رد ح در آيه مصداق ايح دو اسو استن نه خود ايح دو اسو پسن نگفت با الله 

خدا را بخوانيدن بمزه الله و رد ح را بخوانيد. بنابرايحن مدلول آيره ايرح    و رد ح

است كه ه ة اس اء الهي منسو  به مقامي هستند كه خبري اا آن مقام نيسرت و  

 )همان(«. اي به آن راه نداردن جز به نداشتح خبر و اشاره اا آن مقاماشاره

ا نفي صرفات در، و   ا :تعبيراتي كه در سخنان و دعاهاي دضرات معصوميح

در   7مؤمنران متلاشي شدن آنها دزايت دارند ناظر بره ايرح مرتبره هسرتند. اميرر     

امرام   (63: 1616)«. كَ َرالُ الْرخخِلاص لَرهُ نَفْريُ الصأرفَاتِ عَنْره      »البلاغه فرمود: نهج

 َم تع فيكَ الصَّفاتُن »دارد: ن در صييفه سجاديه به خداي تعالي عر ه مي7سجاد

اند و اوصرا  در پيشرگاه ترو    ؛ خدايا صفات در تو گو«ختَع دَونكَ النُعُوتوَ تَفَسَّ

 (168: 1633)«. پاشندفرو مي
 

 اسم اعظم
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بر اساس رواياتن خداي تعالي داراي اس ي است كه هرگاه بنرده او را برا آن   

 كند. در دعاي س ات آمده است:اسو براي هر داجتي بخواند اجابت مي
سْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظيِمِ الْأَعْظمَِ الْأَعْظمَِ الْأَعْظمَِ الْأعََزِّ الْأَجَهلِّ الْهأَكرَْمِ   اللَّهمَُّ إنِِّي أَ

الَّذيِ إِذَا دُعيِتَ بِهِ عَلىَ مَغَالِقِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ لِلْفتَْحِ بِالرَّحْمَةِ انْفتَحَتَْ وَ إِذَا دُعيِتَ بِههِ  

وَ إِذَا دُعيِهتَ بِههِ عَلَهى الْعسُْهرِ لِليْسُْهرِ       انْفَرَجَهتْ  ضِ للِْفَهرجَِ عَلىَ مَضَايِقِ أَبْوَابِ الْأَرْ

تيَسََّرتَْ وَ إِذَا دُعيِتَ بِهِ عَلىَ الْأمَْوَاتِ لِلنُّشُورِ انتْشََرتَْ وَ إِذَا دُعيِتَ بِهِ عَلَهى كَشْهشِ   

 (33/ 83: 1616)مجلسي،   .الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ انْكشََفتَ

 د اا ايح اسو الفا  و معاني نيستندن بمزه دقيقتي است كه ايرح الفرا  و  مقصو

كنند. اس اء الهي وسايط فريض او هسرتند و اا راه آنران    معاني اا آن دزايت مي

رسد. چون دقيقت اسو اع و دقاي، ه ة اس اء فيض و رد ت او به بندگان مي

هرر   بره  ت سرك بره او  الهي را در برداردن واسطه در ظهور ه ة بركات است و با 

توان دست يافت. معناي ت سك به اس اء الهي و اسو اع و بريردن اا  داجتي مي

با ت ام وجود به خداي تعالي به واسطة ايح اس اء است. تعمريو   غير خدا و توجهِ

اسو اع و ر كه در روايات به آن اشاره شده است ر به معناي تعميو نيوة انقطراع    

)ر. ك. طباطبهايي،  ر  تعميو الفا  و اسر اء خراص.   به سوي ايح اسو استن نه ص

1636 :8/626) 

ن نخستيح اسو ر كه اسو اع و الهري اسرت ر داراي      7بنا به سخح امام صادق

چهار جزء است: يك جزء پنهان است و سه جزء ديگر براي نياا خلاير، آشرزار   

و كند كه اسو مزنون باطح اسو اع رو الهري اسرت    گرديده است. روايت بيان مي

رسردن و بنردگان   فيض د، به وساطت ايح اسو به اس اء ديگر و به بنردگان مري  

بدون وساطت ايح اس اء راهي براي توجه به تات غيبي د، و كسب فيض اا او 

ايرح مطمرب را روشرح     (111)اسهراء:  به آية كري ره   7ندارندن چنان كه استناد امام
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 سااد.مي

 يسد:نودر ايح باره مي ;علامه مي دباقر مجمسي
صفات كمالي او دلالت دارد و  همةاسم جامع اسمي است كه بر ذات الهي با 

گردد، زيرا يا دلالت بر ذات دارد يها  چون اسماء خداي تعالي به چهار اسم باز مي

بر صفات ثبوتي و سلبي و صفات فعليه او، اين اسم جامع را به چهار اسم تقسهيم  

اين اسم را براي خويش برگزيهد و بهه    كرد: يكي تنها براي ذات ه و خداي تعالي

اند و به بندگانش بندگانش نبخشيد ه و سه اسم ديگر به اصناف صفات او مربوط 

هها و وسهايط   بخشيد تا او را با آنها به نوعي بشناسند. پس، اين سه اسم حجهاب 

بين خلق و بين اسم مكنون هستند، زيرا با آنها به ذات حق و اين اسم مكنهون راه  

 (6/133: 1616)ند. جويمي

 دارد:كند و بيان ميعلامه مجمسين سپس به جامعيت ايح اسو اشاره مي
چون شناخت ذات حق از غير او پنهان است، اين اسم را به چهار جزء تقسهيم  

از ذات را از بندگان پنهان ساخت. به يهك نگهاه، همهين اسهم      يكرد و اسم حاك

حاكي از چهار جزء اسم اعظهم اسهت.   پنهان اسم اعظم است و به نگاه ديگر، اسم 

باشهد و  « هو»باشد و آنچه تنها بر ذات دلالت كند « الله»محتمل است اسم جامع 

 (131)همان: پنهان بودن آن به اعتبار عدم تعين. 
 

 حجاب نور

در سخني اا هفتاد هزار پرده اا نور و تاريزي بيح خداي برزرگ   6رسول خدا

 هُلمَظة  أالفَ دجا ٍ مِحْ نورٍ وَ  تَعَالي سبعيحَتباركَ وَ أنَ للهِ»و بنده خبر داده است: 

 (22/62: 1616)مجلسي، «. لوَع كُشِفتَع لأدعرقَتَع سُبُياتُ وجَعهِهِ مَا دُونَهُ

دستان نيستند. بيشتر آنران دجرب   عرفان در تفسير دجب ظم اني و نوراني هو
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هراي  ي را بره دجرا   هاي ناشي اا عالو ماده و دجب نورانظم اني را به دجا 

: 1632)ر. ك. قيصهري،  انرد.  ناشي اا عالو مفارقات و مجردات نوري تفسير كررده 

الرديح جنردي در ايرح    اند. مؤيدبرخي نيز اس اء الهي را دجب نوري ش رده (35

«. النورية و الأسماء الإلهیظة و اليجب النوريه مراتب عالو الأرواح »نويسد: باره مي

 (538)همان: 

و نيرز   ]تعليقهه[(  633)همان: ن در تعميقات بر شرح فصوص اليزو ;ينيامام خ 

هاي نوري براي تات غيبري در،   الهي را دجا  ءاس ا« مصباح الهدايه»در كتا  

 نويسد:مي الهدايةش رده است. ايشان در كتا  مصباح 

اسماء و صفات الهي در مقام واحديت با اينكه مظهر نخستين تعين غيبي حهق  

انهد.  اي كه دارند حجب نوري براي اين حقيقهت يك ه به تناسب درجه  هستند، هر

هاي آن پنهان است. پس، اين حقيقت پيوسته در حجاب اسماء و صفات و در پرده

پس، اين حقيقت با شهود اسماء مشهود ]است[ و با ظهور آن ظاهر است، با اينكه 

جهوب بهه آن اسهت،    در آنها و با آنها پنهان است، زيرا مطلهق بهاطن مقيهد و مح   

سهازد، حقيقهتش آشهكار    كه نور حسي با آنكه سطو  مادي را آشهكار مهي  چنان

هها پنههان   سهازد، در وراي صهورت  كه آينه صورت را آشكار مينيست، و چنان

است. پس، صورت، با آنكه ظهور آينه هسهت، آينهه در آن پنههان اسهت. پهس،      

ر آن پنهان است، همانند پنهان حقيقت غيبي، با اينكه با ظهور اسماء ظاهر است، د

شدن آينه در صورت. پس، اسماء و صفات از حجب نوري هستند. در ايهن بهاره   

«. براي خهدا هفتهاد ههزار حجهاب از نهور و تهاريكي اسهت       »وارد شده است كه 

(1633 :53) 

نخستيح تعيح تات را كه خلافت در ظهور تات در م اهر اس اء  ;امام خ يني

... بها ظهررت الأسر اء بعرد    الخلافةأنّ هذه »نامد:  و ميو صفات دارد دجا  اع
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بطونها و برات الصفات غبّ ك ونها. و هذه هي اليجا  الأع و الّذي يعدم عنده 

 (53)همان: «. كلّ صغير و كبيرن و يستهمك لدي دضرته كلّ غني و فقير

ن در روايت با  ددوا اس اء سه اسرو ظراهر اا نخسرتيح اسرو     7امام صادق

ش ارد و اسرو مزنرون را در وراي ايرح سره اسرو      را دجا  اسو مزنون ميالهي 

داند. ايح سه اسون با اينزه ظهور اسو مزنرون هسرتندن دجرا  و پررده     پنهان مي

تواند منبعي براي تفسرير دجرب نروري بره     باشند. ايح ددي  ميروي آن نيز مي

 اس اي الهي در سخنان عرفا باشد و آن را توجيه ن ايد.
 

 ظهور اسما ترتیب

پس اا ظهور سه اسو اا مقام غيبن هر يك اا اس اي الهي برا ن رو و چيرنس    

گردند. خداي بزرگ چهار ركح را مسخر هر يك اي اا ايح سه اسو ظاهر ميويژه

اا ايح سه اسو قرار داد كه مج وع دوااده ركح شدند. پسن براي هر ركنري سري   

آنهايند ون در نهايتن ش ارة اس اء  اسو آفريد كه اا م اهر آن اركان و منسو  به

 به سيصد و شصت اسو رسيد.

در برابر دزي ان و متزم ان ر كره صرفات الهري را اا راه مخموقرات اثبرات        

كننرد. عرفرا معتقدنردن    كنند ر عارفان صفات الهري را اا تات در، اثبرات مري     مي

ه انطور كه تعيح اول براي ظهور تات  رروري اسرتن در مقرام وادرديت نيرز      

وجود اسو اع و و هر يك اا اس اء در جايگاه خويس  رروري اسرت و اسر اء    

گردند. ابتردان اسر ائي كره داراي اداطره و     اي ظاهر ميالهي با ن و و ترتيب ويژه

شوند. يزي وسعت بيشتري هستند ون به ترتيب اس اء مياو و ميدودتر ظاهر مي

اي اسر ا و جايگراه ويرژه    نزد عرفا ه يح ترتيب ظهور« توقيفيت اس اء»اا معاني 

اصرفهاني در ايرح براره     ةتركر استن كه هر يك اا آنها در مقام ظهور دارنرد. ابرح  
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 نويسد:مي
فإن لكل اسم مبدأ لايظهر ذلك الا في مهوطن خهاص مهن مهواطن تنوعهات      

ق ذلهك الاسهم عليهها إلا    طلَه الذات و مرتبة مخصوصة من مراتهب تنزلاتهها لا يُ  

ي من معاني ما عليه ائمة الشهريعة ريهي الله عهنهم: إنَّ    بذلك الاعتبار و هذا معن

 (151: 1631)أسماء الحق توقيفية. 

بنا به رويزرد دزي ران و متزم ران الهرين برا روشري نرو و        ;علامه طباطبايي

نويسد: ما نخستيح باري كند. ايشان در ايح باره ميفطرين اس اء الهي را اثبات مي

يابيو. اا هر چيزن خودن قوا و افعال خود را مي گشاييون پيسكه چشو به جهان مي

بينيو. به سخح ديگررن  در ايح نگاهن ما خود و ه ة هستي را نياامند به ديگري مي

يابيو. بديح ترتيبن بره  نياا نخستيح چيزي است كه اا خود و ديگر موجودات مي

پايران  آورد و وجرود ه ره بره او    بريو كه ه ه نيااهرا را برمري  وجود تاتي پي مي

يا أيّها الناسُ أنرتو الفقرراء الري الله و    »يابد و آن خداي بزرگ است. آية شريفه مي

يابيو كره اصرل   كند. پسن ميايح ادراك ما را تصدي، مي (12)فاطر: « الله هو الغني

وجود و ك الات وجودي ما اا اوست. پسن او منبع ه ة ك الات اسرت و اا هرر   

كنندة هر نقصي است و دهندة ك ال هر نياا و جبراننقصي مبران ايرا او برآورنده 

يابيو پي بره  تواند فاقد آن باشد. بنابرايحن اا ك الاتي كه در خود و ديگران مين ي

بريو و اا نقايص ان پي به نزاهت و پاكي او اا ايرح نقراي ن ايررا    ك الات او مي

)ر. ك. آورد. اوست كه ك الات وجودي را به مرا بخشريدهن نيااهراي مرا را برمري     

 (621ه  8/663: 1636

اي نويسد: ايح سه اسرو جهرات عامره   ايشان دربارة ظهور سه اسو نخستيح مي

شوند و ه ه موجودات بره آن نياامندنرد.   است كه ه ة ك الات به آنها منتهي مي

يزي اس ي اسرت كره لفرو الله برر آن دلالرت دارد و آن دارا برودن تات بره رة        
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كنرد  ت كه لفو تبارك بر آن دلالت ميسيگري اس ي اك الات وجودي است و د

و آن ثبوت ك الات و منشأ بودن براي ه ره خيررات و بركرات اسرت و سرومي      

اس ي است كه لفو تعالي اا آن دزايرت دارد و آن اا نداشرتح جهرات نقر  و     

ايرح سره اسرو نيااهراي اساسري را ر كره هرر           (636)ر. ك. همان: داجت است. 

دربارة ظهرور سره    7صادق كه امامآورندن چنانابد ر بر مي يموجودي در خود مي

 اسو نخستيح فرمود.

علامه پس اا بيان وساطت اس اي الهي در رساندن فيضن دربارة ترتيب ظهور 

يرابيو اا ن رر گسرتره    نويسد: آثاري كه اا اس اء الهري در خرويس مري   اس اء مي

فاوت در بيح اس اء الهري  ايح ت اند: برخي وسيع و برخي ديگر ميدودند.متفاوت

آثار وجودي ما هستند ر نيز وجود دارد. بنابرايحن اس اء الهي نيز اا ن ر  ر كه منشأ

گستره و ع وم و خصوص به ترتيبي كه بيح آثار آنها در ايرح عرالو وجرود دارد.    

الهي اا يك يا چنرد اسرو خراص شرروع و بره اسر ائي خرتو         ءاند. اس امتفاوت

تر اا آنها نيست. بديح طري،ن بالاتر اا هرر اسر ي اسرو    وسيع تر وشود كه عاممي

تريح اسو تر است تا منتهي شود به بزرگتر و ع وميديگري است كه اا آن وسيع

الهين كه به تنهايي دقاي، ه ة اس اء الهي را در برداردن و اا آن به اسو اع و نرام  

 (626ه  626)همان: برند. مي
 گیرينتیجه

دار معرار  بمنرد قررآن    تريح مسائل عرفراني وام در تبييح دقي، عرفاي اسلامي

در روايت با  ددوا اسر اي   7هستند. امام صادق :كريو و دضرات معصوميح

كند كه عارفان پس اا چنديح قرنن با گسترش مبادر   كافي به دقايقي اشاره مي

ن تفسرير  توان ري عرفانن به آن پرداختند. اگر چه ايح ددي  را به عالو خم، مي

كردن ولي ظاهر ددي  ناظر به مرتبة اس اء الهي اسرت. بنرابرايح دردي ن مرتبرة     
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ظهور اس اء متأخر اا مقام تات استن و باطح نخستيح اسو الهي اسرو مزنرون و   

مستأثر الهي است كه كسي بدان راه نردارد و ظراهر آن سره اسرو الله و تبرارك و      

ري اسو مزنون هستند ون اا سوي تعالي استن ايح سه اسو اا يك سون دجا  نو

ديگرن واسطه در ظهور اس اء ديگر و رساندن فيض الهي به مخموقات. هر يك اا 

گانه منشأ ظهور اس اء ديگري است كه در تيت ديطرة آن اسرو قررار    اس اء سه

اي به دسب گسرترة مفهرومي خرودن اا    دارند و اس اء الهي با ن و و چينس ويژه

 گردند.يزديگر ظاهر مي
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